سکوت!
ً سكوت آب 
مي تواند 
خشكي باشد وفرياد عطش؛ 
سكوت گندم 
مي تواند 
گرسنگي باشد وغريو پيروزمندانه ی قحط؛
همچنان كه سكوت آفتاب 
ظلمات است 
اما سكوت آدمي فقدان جهان و خداست؛
غريو را 
تصويركن   !ً ( احمد شاملو )
انسان زاینده تاریخ ،
 آبستن تغییر و تکامل است 
و 

جهان در محاصره ارتش هاست
  لحظه ها 
سیل بنیان کنی از لاشه  انسان  و طبیعت

لحظات دردناک زایش اجباری 
لحظات جاری مرگ زندگی نسل ها در تاریخ 
لحظه های فاجعه 
طبیعت ؛ 

آب ،خاک ،آتش ، باد و هوا ، نبات، 
حیوان ؛چرنده و خزنده و پرنده و آبزیان و...
اسیر ، زندانی

آلوده ، خسته و سرطانی !
انسان ؛ 
وحشی ؛ درنده و چرنده

آگاه ، معترض ، زندانی، بی کار، گرسنه،....، و بیمار 
زندگی بر دوش 

جاده مرگ را با شتاب به انتها مینگرد
تکامل انسان و طبیعت ؛

هردو زخمی ، خونین و مالین
طوفان، گردباد، سونامی

شورش...
جنگ طبقات !
"بردباری نه ،  هرگز 

دیگر خاک خسته است
و ما گرسنه ایم !"
سهم ما را بدهید!

کودکان بجای گندم ، شن مشت می کنند
کارگر هفت تپه ایم
کارگر جهانیم

گرسنه ایم ، گرسنه ایم!

فریاد تاریخی نفی استبداد استثمار
 بگوش میرسد ! 
گرسنگی با کار و بیگاری بی وقفه

با دستانی خالی از کوره ....تا کارخانه ، به خانه بازمیگردد
گرسنگی  و آگاهی ، آری نبرد می آموزد

گرسنگی راه سرخ سنگر است
لحظات دوار 
گردش فصلها

گردش سرمایه

گردش بی وقفه کار 

                                  حول محور  زندگی در خون و ابتذال و دلار و...
اتحادیه های بین المللی کار

                                           اشرافیت و ریزه خوار

                                                                            پای چوبه های دار
                                                                                                               به گذشته می نگرند
انسان  زاینده تاریخ  ، آبستن تغییرو تکامل است 
زاینده گان
در مقابل دیده گان  اتحادیه ها،.... رسانه ها و جهانیان و آگاه
به زیر آوارجنگ،

 کار و بیگاری و بیکاری و... 

به زیر آوار رسانه ها؛

عظیم ترین زرادخانه تاریخ

و گسترش بی وقفه مصرف فرهنگ ابتذال ،  
کشیده میشوند
 معترضان،

با حضور سلاخان دانش آموخته ؛

متخصصان آموزش دیده 

با متدد های علمی 

شکنجه میشوند

سزارین میشوند
نوزاد ه گان آگاهی  ، 

زنده بگور میگردند 
به صلیب کشیده میشوند 

به دار جرثقیل آویخته میشوند 
اندیشه های تکامل و تغییر
 به دستگاه تفتیش عقاید سپرده میشوند 
تا نقره داغشان کنند 
تکامل انسان ، تکامل بربریت ، تا همین لحظه !
آگاهان طبقه
به گروگان گرفته می شوند

شکنجه، اعدام و ترور می شوند

زیر فشار تفنگ و ترس ،
نام و رسم و مقام

پول و زندگی و مصرف ،
 به سکوت کشیده میشوند
سکوت می کنند!
و با بستن دهان با حاکمان همدستی میکنند 
چشمان خود می بندند ،
که شاهد و ناظر جنایات جاری نباشند 
دهان خود می دوزند 

که از فریاد  غول زندانی درون خود جلوگیرند 
گوش خود می گیرند 

که صدای انفجار خون  و استخوان خود را نیز نشنوند !
کور وکر و لال 

گردش سود و سرمایه و مصرف
انحراف و انحطاط و ابتذال را

تضمین میکنند  !
آگاهی در سهام و بورس
آگاهی بر دار
آگاهی در بند ، 
آگاه در سکوت

فقدان جهان و خدا !
و خدا ، 
خودآگاهی انسان است که تباه میشود  !
انسان را در پستوی خانه

 پنهان باید کرد !

غریو تاریخی 
نفی استبداد  استثمار
 بگوش میرسد
رودخانه کار وخون و اقدام جاری است  
و انسان آبستن تغییرو تکامل تاریخ است

و این طبیعت انسان است !
فریاد اعتراض تغییر را تصویر کن !
ً در راه عشق ایثار باید نه انجام وظیفه !   ً
 ماه می 2011  -- جهان
